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یاحـی| در زندگـی بتـول جبینـی هنـوز هـم صـدای آرام و  رضـا ر

دل نشـین مـردی کـه دختـرش را »مریم گلی بابا» خطـاب می کرد 
می پیچـد؛ صدایی که از پشـت سـال ها دلتنگـی می آید، صدای 
مردی که تمام عمرش را میان عشق به خانواده و میهن تقسیم 

کـرد و هی� کـدام را نیمه کاره نگذاشـت.
قاجـان زاده، پـدری کـه شـب ها قبـل از خـواب بـرای  عزیـزا... آ
امیررضـا و محمدعلـی ق�ـه می گفـت و لبخنـد مریم گلـی اش را 
زندگی می کرد، در اولین روز بهار سال۶۱ و در اولین روز عملیات 
 � فت� المبین به شهادت رسید. بتول جبینی، همسر شهید، حا

راوی خاطرات اوست.

دوچرخه سواری خانوادگی○●�
مــن و آقــا عزیــزا... چهارده ســال زندگــی مشــترک داشــتیم. حاصــل 
زندگی مــان دو پســر بــود و یــک دختــر؛ اول خــدا محمد علــی را بــه مــا 
داد و بعــد هــم امیررضــا و مریــم بــه دنیــا آمدنــد. عزیــز بــا بچه هــا خیلــی 
کــی و خســته  مهربــان بــود. وقتــی از بیــرون می آمــد، بــا لباس هــای خا
مســتقیم می رفــت ســراغ بچه هــا. محــال بــود بــدون بغل کــردن 

آن هــا وارد خانــه بشــود.
قبـل از پیـروزی انقـلاب اسـلامی، در تربـت جـام زندگـی 

می کردیـم. عزیـزا... دو تـا دوچرخـه بـرای محمدعلی و 
امیررضـا خریده بـود و خودش هم یک دوچرخه2۸

چینـی داشـت. عصـر کـه می شـد، همـه بـا هـم 
می رفتنـد دوچرخه سـواری. یـادم می آیـد مریم 

کوچـک بـود و نمی توانسـت رکاب بزنـد؛ برای 
همیـن عزیـز، روی دوچرخـه خـودش یـک 
زیـن کوچـک درسـت کـرده بـود تـا مریـم هـم 

مثـل برادرانـش از دوچرخه سـواری لـذت ببـرد. همیشـه می گفـت:
«مگر می شـود من دوچرخه سـواری بروم و مریم گلی بابـا جا بماند؟»

بابـا در نقش حاجی فیروز○●�
بیـن بچه هـا امیررضـا از بقیـه پرجنب و جوش تـر بود و زیاد سـر وصدا 
می کـرد. یـک روز عزیـزا... کـه خسـته بـود، بـه امیررضـا تشـر زد و گفت:

«بنشـین دیگر! خسـته ام کردی.»
امیررضــا خیلــی بهــش برخــورد. رفت به اتــاق و چندســاعتی با پدرش 
قهــر کــرد. بعــد از نصــف روز هرچــه عزیــز، نــازش را کشــید، فایــده ای 
نداشــت. آخــر ســر عزیــز رفــت و بــا ز�ــال، صورتــش را ســیاه کــرد و 

خــودش را به شــکل حاجی فیــروز درآورد. آن قــدر بچه هــا را خندانــد 
تــا دلخــوری امیررضــا رفــع شــد.

ک سـپاری در روز سیزده به در○●� خا
از جبهـه کـه نامـه می نوشـت، هربـار آخـر کا�ـذ یـک نقاشـی تکـراری 
می کشـید، پنـج پرنـده. دو پرنـده بـزرگ در پیش و سـه پرنـده کوچک 
در پشـت سرشـان. هیـچ وقـت توضیـح نـداد امـا مـن می دانسـتم کـه 
دو پرنـده خودم و خودش هسـتیم و سـه پرنده کوچـک، محمدعلی 

و امیررضـا و مریم گلـی.
آخرین بـاری که نامه نوشـت، پانزده روز قبل از عملیـات فتح المبین 
بـود. درآن نامـه، یکـی از پرنده های بـزرگ، از بقیه فاصلـه گرفته بود.
بعـد از شـهادت عزیـز مـدام ایـن موضـوع در ذهنـم می چرخیـد کـه او 
می دانسـت این آخرین نامه ای اسـت که برای ما می نویسـد. همین 
هم شـد؛ روز اول فروردین سـال 6۱ به شـهادت رسـید. ابتدا پیکرش 
را بـه اشـتباه بـه تهـران بـرده بودنـد، امـا روز ۱2فروردیـن پیکـرش بـه 

ک سـپرده شـد. مشـهد بازگشـت و روز سـیزده به در هم به خا
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کریز اهالی خا

روزی کـه سـامانه اعـ�م  ی| فهیمـه شـهر

نتایج کنکور امسال ، نام علی بهمن آبادی را 
به عنوان رتبه۹ علوم انسانی نشان می داد،

پدر و مادرش باور نمی کردند و می گفتند شاید 
اشتباه باشد تا اینکه یکی از بستگان برای تبریک 

تماس گرفت و گفت نام این دانش آموز موفق محله 
سـرافرازان را جـزو نفـرات برتـر کنکـور دیده اسـت. البته 

این نتیجه برای خود علی آن قدرها بیگانه نبود  و براساس 
نتایج تست هایی که می زد، توقع چنین رتبه ای را داشت.

ت�ثیر ○●� موفقیتت  در  همه  از  بیشتر  چیزی  چه 
داشت؟

« کلاس نهـم کـه بـودم در دوره «بی نهایـت شـو
آسـتان قـدس شـرکت کـردم. ایـن دوره بـه لحـاظ 
معرفتـی و سـبک زندگی، من را متحول کرد و همه 

موفقیت هایـم را نتیجـه آن می دانـم.

ت�ش خودت چقدر بوده است؟○●�
خـودم هـم تلاش کـردم ولـی حتـی تـلاش و تمرکزم 

نتیجـه شـرکت در آن دوره بود. قبـل از آن خیلی دل 
بـه درس نمی دادم.

چه شد که به رشته انسانی رفتی؟○●�
بـه موضوعـات فلسـفی و نظـری علاقـه داشـتم. پـدرم که 
بـه بوسـتان سـعدی علاقـه دارد، به شـوخی می گفـت برو 
رشـته انسـانی تـا بتوانـی برایم شـعر بخوانـی. ولی جدی 

جـدی من سـر از رشـته انسـانی درآوردم.

اهل شعر و شاعری هم هستی؟○●�
دیوان های اشعار را می خوانم اما هنوز خودم 

نتوانسته ام شعر بسرایم.

به چه شعرهایی ع�قه داری؟○●�
تمثیل هـای مولانـا و حـال و هـوای اشـعار 
ا  سـی ر و د مه فر هنا لـث و شـا ن ثا ا خـو ا

دوسـت دارم.

کنکـورت بگـو. روزی چنـد ○●� از زمـان 
می خوانـدی؟ درس  سـاعت 

حـدود پنج شـش سـاعت. امـا همیـن بـا تمرکـز و 
آرامـش بـود. خیلی هـا بیشـتر از ایـن می خوانند 
اما چون تمرکز ندارند نتیجه خوبی نمی گیرند.

برنامه ریزی درسی ات چطور بود؟○●�
از مشـاور مدرسـه مان اصـول کلی برنامه ریـزی را یاد 
گرفتـم و براسـاس آن بـرای خـودم یک برنامه نوشـتم 

و مطابـق آن درس می خوانـدم.

گرفته ای؟○●� � نمره کم هم  تا حا
بلـه. حفـ� تاریـخ برایـم سـخت اسـت. امتحانـات نوبـت اول،
تاریـخ را گذاشـتم شـب امتحـان بخوانـم کـه در ذهنـم بمانـد امـا 
بدتـر شـد و نمـره ۵ گرفتـم. البتـه بعـدش در نوبـت دوم و نهایـی 20

گرفتـم. این قـدر کتـاب را ورق زده و خوانـده بـودم کـه صفحاتـش 
داشـت از هـم جـدا می شـد.

از کتاب های کمک درسی هم استفاده کردی؟○●�
فقـط بـرای یـک درس. باقـی را خـودم خوانـدم. بـه نظـرم اسـتفاده 
بیـش از حـد از کتاب هـای کمک درسـی حتـی می توانـد مضـر باشـد،

به خصـوص در رشـته انسـانی. فـرد بایـد آن قـدر کتـاب را بخوانـد تـا 
آن را حفـ� شـود. همیـن کافـی اسـت.

اوقات فرا�تت چطور می گذرد؟○●�
بـه کوه می روم. کتاب های علمی هم مطالعه می کنم. معتقدم ورزش 
در روزهـای پشـت کنکـور خیلـی ضـروری اسـت و بـه کاهـش اضطـراب 

کمـک می کند.

برنامه ات برای آینده چیست؟○●�
می خواهـم هم زمان با اینکه در رشـته روان شناسـی ادامـه تحصیل 
می دهـم، در اندیشـکده ها و پ�وهشـکده ها کارهـای تحقیقاتـی 

انجـام دهم.
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امید محله

قاجان زاده نام و نام خانوادگی: عزیزا... آ

تاریخ تولد: ١٣٢٠/١١/٩

محل شهادت: شوش، عملیات فت� المبین

تاریخ شهادت:١/١/ ١٣٦١

نام همسر: بتول جبینی

نام فرزندان: محمدعلی، امیررضا، مریم

تماس گرفت و گفت نام این دانش آموز موفق محله 
سـرافرازان را جـزو نفـرات برتـر کنکـور دیده اسـت. البته 

این نتیجه برای خود علی آن قدرها بیگانه نبود  و براساس 
 توقع چنین رتبه ای را داشت.

ت�ثیر  موفقیتت  در  همه  از  بیشتر  چیزی  چه 

« بی نهایـت شـو
 ایـن دوره بـه لحـاظ 
 من را متحول کرد و همه 

خـودم هـم تلاش کـردم ولـی حتـی تـلاش و تمرکزم 
 قبـل از آن خیلی دل 

چه شد که به رشته انسانی رفتی؟
 پـدرم که 
 به شـوخی می گفـت برو 
 ولی جدی 

�●○
دیوان های اشعار را می خوانم اما هنوز خودم 

نتوانسته ام شعر بسرایم

�●○
تمثیل هـای مولانـا و حـال و هـوای اشـعار 
ا  سـی ر و د مه فر هنا لـث و شـا ن ثا ا خـو ا

دوسـت دارم

کنکـورت بگـو. روزی چنـد ○●� از زمـان 
می خوانـدی؟ درس  سـاعت 

حـدود پنج شـش سـاعت
آرامـش بـود

اما چون تمرکز ندارند نتیجه خوبی نمی گیرند
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